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رازى را دريابم 

 بهتر كه خديو كشورى با
م

 ذيمقراطيس

ديباچه
ريـ�ـه و ى اسـت و نـه زادة قـ ز درونـ اخـيـ از, يـك پاسـخ بـه رسـتـ يـ ر, يـك نـ ده, �ـعـ راى ايـن سـرايـنـ بـ

موهبت �اعرانهاش و اين موميائى از سنگها به د�وار ميتراود.
بـا آنـكه سـراسـر عـمـر, در طـيـفـى فـراخ ?�ـعـر? سـرودهـام (از چكـامه هـا تـا تـرانـه هـاى رؤيـايـى كـه
نـ�ــال هــرگز خــود را ?�ــاعــر? ـا ايـ ـابــد), بـ ت, نــشــر مــى يـ ن دسـ تــر دومــى از ايـ نـك دفـ كـه ايـ

نپندا�تهام. و اين سخنى است به حق, بى فروتنى دروغين و رياكارانه.
�اعران زاده ميشوند و كساني از زمره من ساخته ميشوند.

ولي اگر سخـن سنجـانـى بـخـواهنـد مـرا به عـنـوان سـراينـد ه تنهـا در ايـن ?�كل خـاص? بـشنـاسـنـد,
از روزن خـُردي بـرمـن نگريـسـته انـد. داورى, هـنگامـى جـامـع خـواهـد بـود كـه سـراسـر طـيـف (در
ون اكـنـ وارى روزگار تـ اهـمـ انـه, نـ أسـفـ رده �ـود و مـتـ رضـه اسـت!) گسـتـ آن بـخـش كـه درخـورد عـ
بـدان فـرصـت نـبـخـشـيـده اسـت. چه بـاك! زيـرا ادب والاى ديـروز و امـروز مـا چيـزى درايـن مـيـانـه

باخت نمى كند.
درهـنـر, مـانـنـد بـسـيـار چيـزهـا, مـ�ـتـوا و مـضـمـون اسـت كه مـاهـيـت مـى سـازد. مـولـوى بـزرگ مـا
ا كـه ا كـه حـورى جـامـه زيـب و يـ ا درَونِ جـامـه كـيـسـت? يـ مـى گفـت: ?جـامـه �ـَعـر اسـت �ـِعـر و تـ

ديوى جامه كنَ.?
وزون ر مـ ثـ روداى سـن ژان پرس, نـ و نـ ا پابـلـ رازى, تـ داالله انـصـارى و سـعـدى �ـيـ از خـواجـه عـبـ
�ـاعـرانه را مـانـنـد دسـتـافـزارى بكـار بـردهـانـد. مـن نـيـز بـسـوى ايـن �ـكل �ـعـر ?نـا�ـاعـرانـه? اسـت
ا لااقـل سـت و يـ ر سـخـن چيـ سـت كـه جـوهـ ان اصـل اسـت, ايـنـ كـه گرايـش دارم. آنچه در ايـن مـيـ
چه پلـكـانـى را, ولـو نـا�ـيـانـه و نـاهـمـوار, بـراى عـروج قـريـ�ه هـاى راسـتـين ديگر سـاخـتـه اسـت.

ره دسـتـى نـبـود, ريـن? نـظـامـى, نگارگر چيـ اگر چون ?�ـاپور نـقـاش? در ?خـسـرو و �ـيـ
لااقل فـرهـاد كـوهـكنـى بـا�ـد, بـا نهـيب احـسـاسـى بـيـشـائبه و سـالـوس, در اين كـوهـسـاران
سـنگيـده و بـى قـلـب جهـان سـرمـايه, و مـا ايـرانـيـان عـاطـفه و رنج خـود را نمـى پو�ـانـيـم, از

تندى و تيزى احساسى كه در ماست
ز اخـرسـنـدىِ ?خـواسـتـاران چيـ د نـ ان ريگ هـا و المـاس هـا?, ايـن دفـتـر �ـايـ پس از ?از مـيـ
س در عـصـارة سـت كـه هـر كـ ى صـداقـت درآنـ زد. ولـ رانگيـ ر, را بـ وع �ـعـ ديگرى? از نـ
ش بـجــو�ــد: ?كـه از آن دسـت كـه مــى پروردم, ســانــى خــويـ بــار انـ خــود بــا عـشـق بـه تـ
زن مـيـرويم.? و آنگاه دركـوره آزمـون زر از مـس جـدا مـى �ـود و پولاد از سـفـال. پرويـ

روزگار دركار است.
اسـه انـسـان? ا�ـتـه �ـده, ?حـمـ ر انـبـ اىِ درَهـم كـه درايـن دفـتـ رهـ د ايـن هـمـه تـصـويـ رآيـنـ و بـ
اسـت و �ـاعـر درپس هـر سـطـرى بـاغـى از عـاطفـه و انـديـشـه خـود را پنهـان سـاخـتـه اسـت

پس بجوى تا بيابى!                                                                    
ا . ط .

١
خـيـزآب خـزر بـرمـاسـه هـا چنگ مـى كـشـد و چكـشـداركـوب پره هـاى افـرا را مـى لـرزانـد.
در زيــر زلـفــان ســرخــرنگ ?تــوس?, مـارمــولـك هــا در بــزروهــاى جـنگلــى مچالـه مــى
�ـونـد. نـور خور�ـيـد فلس آجـرين آنهـا را بـرملا مـى سـازد و من پرواز اريب زاغچ هـاى

را مى بينم كه بسوى خاور مى پرد.
ا رهـا, آمـاس كـرده از سـاچمـه بـاران اسـت; چارگوش چمـنـزارهـاى �ـُسـته را گوئـى بـ ابـ
دگى و ر زنـ ود, عـطـ اى گل آلـ د. زمـين آبـلـه رو از چالـه هـ ده انـ ى رنگ پو�ـانـ ى آبـ خـوابـ

بوى يادگارها را در�يارهاى چدنى رنگ همراه دارد.
ر پشـت هـاى د: بـ ى زنـ داب هـا طـفـره مـ انـ اب هـا و مـ د از غـرقـ ى خـور�ـيـ گوى �ـنگرفـ
زار د. �ـالـيـ ى افـشـانـ اى خـود را مـ اعـهـ ارگونـه, �ـعـ ى بـيـمـ ا نگاهـ رده, بـ ى تـكـيـه كـ انـ كـمـ

كهربائى آ�فته و خور�يد غروب در بستر احتضار است.
ان ا جـيـك جـيـك هـذيـ اخـه هـ ر سـر �ـ د. بـ ان مـى پرنـ زار, گنـجـشـكـ روغ نـ رى از فـ در دوايـ

١٢
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آلـود�ـان فـَرا نمـى بـُرد. كـه نـاگاه آسـمـان ابـرو درهـم مـى كـشـد و آويـزهـاى بـاران چون يـال آ�ـفـتـه
سمندها, از ابرهاى فربه و آهنين فام, �رابه خود را مى آويزند.

پاى چركـين ورزاهـا  كه دمـى سـوزان, پلكـهـائـى سـنگين و مژه هـائـى بـور دارنـد  بـر اين زمـين هـاى
�فاف مانند الماس, لغزان, مى گذرد.

وصي�ه گه گاهى مرغابيان وحشى باتلاق ها, خمو�ى سنگين را نمى �كند.
ز سگان گلـه ال هـاسـت و پارس غـم انگيـ د. زوزه �ـغـ ى كـنـنـ ان غـربـيـل مـ رجـهـ ذغـال غـروب را بـ
بـان: دهقـانـى تنـومنـد برنمـدى در سـوسـوى چراغ نفتـى نشـسته و كـودكـى, زبان را از مـيان دنـدانهـا

برون لغزانده, مشق مى نويسد.

٢
بـا گامـهـاى مـغـشـوش از ژرفـاى سـايه خـود, د�ـنـام گويـان به اسـطـوره هـاى دغل, بـا مـاده لـزج و
رآسـمـان صـُلـبِ هـسـتـى, از حـفـره خـود ديـشـه, در آرزوى نـو�ـيـدن سـكـوت, درزيـ خـشـمـالـود انـ

برون مى خزم.
غبارِ بادها در اين غروبِ نمود در حدقه هاى پر سطوتِ من كين انبايد.

عضلاتِ آب با تاب هاى عمودى در استخوان بندى رود گوئى رژه ا�باح است.
اقـوت و سـر�ـك هـاى المـاس, سـراپا گوهـر بـيـز, ا سـيـنـه هـاى يـ ارانـى بـ اران مـى روم: يـ بـسـوى يـ
راهـزنـانـى جـوانمـرد بـرايـن جـاده بـزرگِ سـرنـو�ت نـام; آنگاه كه كـركـسهـاى وحـشـى بـا گله غـزالان

مى جنگند و در عظمت ساعات كلاغان غوغاگر مى پرند.
مـن فـرزنـد �هـريـورم: الهـه سـطـوت و نـيـرو. روان تـب آلـودم در كـرنـاى انـهـدام جهـان هـاى كهـنه
و چركـين مـى دمـد. تـا بـاروهـاى ? اريـ�ـا ? فـروپا�ـد. روان �ـيـدايم جـويـاى نـوائـى اسـت زريـن.
بـا آزهـا مـى سـوزم. از زايـش ديـوبچگان, در ايـن مه هـاى فـرورديـن, بـرجـدول زمـين, بـرآ�ـفـتـه

ام.
آه كـه خـواهـان رهـايـشـم بـا �ـراع هـاى سپيـد در ايـن �ـامگاه سـيـاه, يـا چون مـوش هـاى نـقـب زن
در خفقـان اطـاق هـا: به عـشق فـراخـائـى عنـبـرآميـز, بـراى تكـانـدن استـخـوانهـاى سبـز از خـستگى و

ماهيچه هاى انبوه از درد.

در گودى بيـشه ها, بـر مردابهـائى تهـى از افسوس, در نمـك زارهائى لـب تشنه يك قـطره
تــاخ �ـب, بـســوى زايــشگاه پرتــو, بــراى مـهـجــا خــواهــان گريــزم از نگاه گسـ آب, هـ
نـوسـازى جـهـان و پيـكـر خـود, بـا لمـس انگشـتـان لاغـر عـدم و لـرزش نـامـشهـود سـايـه هـا:

براى زايشى ديگر در مرگ.
درنيـاكـان خـود و در نـوادگان خـود. عـريـان تـا مغـز اسـتخـوان, تـهـيـدسـت, بـى حـوصـله,
اى وجـود واژه هـاى �ـوربـخـتـم بـخـار در تـهـى گاه بـيگانـه مـى زيم. در �ـعـلـه هـاى دريـ
ا انـفـجـار فـرو مـى پا�ـد. و روانم در امم بـ وه نـ ان مـيـ مـيـشـود. در تـصـادم زمـين هـا و خـدايـ

گِلى سياه تخمير مى گردد.
انـوس راى غـوطـه زدن در اقـيـ ان تـكـويـن مـن اسـت: بـ ى نـصـيـب از عـشـق و نـعـمـت, پايـ بـ
فـراسـوئـى, بـى بهـره از لاژورد آسـمـانهـاى آينـده و فـوران ابـرهـاى آتـشبـارش, در تـبعـيـدى

پوك, منعكس در آئينة دوگانه بود و نبود.
ا عـصـاره ى گردم بـ ازمـ انگ زن. بـ ارگان بـ ان تگرگ و سـتـ ا پاد�ـاهـ ى گردم بـ ازمـ ى بـ ولـ
فـرازگيـر سنُبـله هـا. براى لـشتن آتش پوسـت �مـا زنـده هـا. و تافـتـة نـرمينه روحـم درميـان
مــانـهــا را نگى گرم آسـ مــاهـ شـه هــا هـ مـه ريـ دنــدانـهــاى �ـمــاسـت. بــازمــى گردم تــا درهـ

بنوازيم:
در روزى معصوم.
در روزى خردمند.

٣
اس ا�ـنـ ى نـ زد. و نگاهـ ى خـيـ رمـ د بـ ده آه رو�ـن امـيـ در ايـن �ـب بـنـفـش كـه از سـيـنـه طپنـ
بـرضـمـيـرم خـزنـده زمـزمـهـاى سپيـد مـى خـوانـد, وه كـه گوئـى از زلال سـاغـرى مـيـنـَوى,

منگ و حيرانم!
درايـن �ـب بـنـفـش كـه سـاحـر هـسـتـى امـواجـى ديـوانـه رهـا مـى كـنـد و بـادهـائـى دگرگون و
ا بـامـداد چشـم بـراه زايـش يـك ر بـام خـانـه مـى نـشـيـنـد. تـ الـدار بـ ا آفـريـدههـائـى بـ هـراسـان بـ

٣٤
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رويدادم.
دگان د چون پرنـ نـ ر زهـهـاى بم سـخـن گويـ رزانم بـ ود و پژواك لـ رآلـ شـانـي ابـ ا پيـ در ديگ دوزخـم بـ

گريان با لفظى مبهم.
ا ة سـرخـو�ـى. تـنـهـ رانـ ى و نـه تـ شـتـ از بـهـ اى لـعـل, نـه سـرو نـ واره هـ ا و نـه گهـ وطـه زربـَفـت هـ نـه غـ

�كوفهاى از آرزو هستم با سايه اى سبكبار, برآبگيرى نگون سار, در اين �ب بيدار.
ر مـرغـزار �ـبـرنگ; آژنگ وتـان صـ�ـرا و سـتـارگان مـى رنـده بـ چه بـس كـرمـهـاى جـونـده و عـنـكـبـ

قصه گوى غمم با خاطره هائى خونرنگ, دريوزهاى درازپويم از كرانه هاى گَنگ.
دراين �ب بنفش با هلال مطهر و خاربوته گلُ  كبود هامون و نسـيم واژون و ماخولياى جنون
و بـازتـابهـاى فـيـروزهگون و جـنـبـشهـاى رونـده بـر گلـبـرگ بـى مـرگ, تـوأمـانـى بـسـتـر و گور, چون

بربالين رنجور دو�يزگان صبور.

٤
بر زانـوهـائى خـسته از سـاليـان, در اين بـامداد نـيلى مـهرمـاه بسـوى بـاغهاى �ـوريـده خزانـى ميـروم

و جاليزهاى متروك.
پنجـه هـاي لـك و پيـش و گل آلـود مـُو و پيچك �ـانـه هـايم را مـى سـايـنـد. جـاده كـبـود ريگ هـا مـى
سـتـه و اران �ـسـتـه اسـت و سـرد, چالـه هـا زنگار بـ تـه اسـت و زرد, زمـين بـ د. چمـن پاكـوفـ ژكـَنـ

پردرد.
�ـمعدانـى گلـى فـامـى چون لاله عـروسـان در نـور روز مـى لرزد. رخـنه هـاى معجـزآسـاى رو�نـى
است در جِرم هـاى تيره. زرگري افسونگراست كه از جـسم مرده زبرجد و المـاس مى سازد. و
نـه بـِهِ زريـن, آونگان از س سـرخ گوجـه هـا و قـبـه كـُركـيـ ز و اطـلـ ادمـجـان درجـالـيـ ى بـ د صـيـقـلـ گنـبـ

�اخه هاى بنفش. و نقاش استادى است به سالخوردگى سنگها.
آنـسـوى سـرونـازهـا بـا مـيـوههـاى صـمـع آلـود, رقـص درهـم پيچ �ـاخـهـهـاى بـيـد, و درخـتچه هـاى

�عله زن.
چنبرة غوغاگر زنبور برگرد گل مينا, و تقلاى او با �انة خرمگسى بر جدار �يشه ها?

گرما مى گريزد. رو�نى فرومى كاهد. و اين هردو گوهر زيستن است.

اغ را در وارهـاى چين هـاى بـ د. ديـ ى جـورنـ رچفـت چوبـين زرد خـود را مـ ا بـ گنـجـشـكـهـ
د. ده انـ دل گرديـ ز بـهـارى بـه كـاه ز�ـت بـ اى سـرسـبـ حـصـار گرفـتـه. در پاى آنـهـا عـلـفـهـ
ايـنـد و وزغـى رگهـاى پلاسـيـده �ـاخـهـاى �ـكـسـتـه را مـى خـ د ابـلـق و عـبـوس بـ دوگوسـفـنـ

مسين فام در خميازهاى ز�ت خفته است.
نـيـمـى از زنـدگى بـر دريچه چشـم نـشـسـتـه اسـتـو بـه بـال بـال مـرغـى در فـضـاى ا�ـبـاع از نـور
ى ائـ اى كـوه قـفـ ركـنگرهـهـ رى آغـوش گشـود. بـ ران سپهـ اخـتـ ا بـ مـى نگرد. ازخـاوران تـ

ململ برف نخستين جلوهگرى مى كند.
بـر سـنگپارة چركـين مـى نـشـيـنـم. از آنـسـوىِ افـقِ اخـم آلـودِ زمـان, بـه مژدة نـامـسـمـوعِ بـهـار

گوش فرا مي دهم. پائيز! پُلى است از زوال تا زايش. 
كـبـودِ يك تـيغ, خـامـو�ـىِ بـى آ�ـوب, سگى كـز كـرده, گربهـاى پيـر. ايـسـت تـاج طـلائـى

تبريزى ها. لحظهاى از ابديت كه از لاى انگشتان ماسهوار گريخت و مى گريزد.

٥
ش از ى و آتـ رانگيـخـتـم: سـتـم و نـادانـ ش بـ رخـويـ ا�ـم و دوسپاه را بـ سـان بـ خـواسـتـم انـ
ار كـركـسـان دا�ـتـم. مـنـقـ ا و بـيگانـه. چنگال ددان نـ رخـويـش گشـودم: آ�ـنـ دوسـنگر بـ
نـدا�ـتـم. بـا نـيـش كـيـنـه نـبـودم. بـا خـارائـى در سـيـنـه نـبـودم. از نـاورد گريـخـتن نخـواسـتـم.
بـا نـامـرد آميـختن نجـُسـتم. بـنـد حـقيقـت پايگيـرم �ـد. صـُورِ سـرنـو�ت آژيـرم �ـد. بـكـوب
بــال كـه دوران چرخـش اسـت: گردبــاد خــون بــرخــاك. طــوفــان نــوح در روح. اى طـ
رزمـى است كه رسُتـمانـش بايـستـى. ب�ـرى است كه سَنـدبادانـش �ـايستـى و من �ـراعم

در اين كولاك ناچيز است.
ى دلاورى در رآورم. ولـ اد بـ ريـ ر سـيـنـه فـ ى از فـشـار د�ـنـه بـ ا كـ د كـه تـ ان نگرانـنـ دخـواهـ بـ
خـامـو�ـى اسـت; خـردمـنـدى در دريـافـتن اسـت. لـب بـسـتـه بـا عـزم پيـمـان ايـسـتـادهـام. از
خـواب تـا عـذاب, بـيـدارى مـن رعـشـة چشـم بـراهـى اسـت. و سـرو�ـى مـى گويـد بـا تمـام
ود, آلـ اى كـفـ وجـهـ ود, از درون مـ ر آمـ ا ايـن سـفـيـنـه گوهـ ده را بـكـش تـ اىِ آيـنـ وان رسـنـهـ تـ

فراتر و فراتر آيد.
نگ اسـت و آنــرا يـلــوفــرى! پرواز مـكـن! كـُـريچه ام تـ مــرغ آتـشـين بــر ابــرهــاى نـ يـ اى سـ
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گوركنان انبا�تن مى خواهند. اندكى بپاى! چه دانى كه تا صبح ديگر كُريچه را بسته نيابى?
ولى سيمرغ را بالها از پرواز است.

٦
ا و انـهـ ركـت طـوفـ رى. ديگر كـجـاسـت بـ ر اسـيـ راز جـزايـ رفـ رى بـ بـه پيـ ارى از پنـ ا بـ ى روم بـ ايـنـك مـ
سـيب ترد و چشمة �عر و نو�ـابة لاژوردش; و سرخى تلخ گل ص�رائـى و كبود ديوانه افق و

دريچه برق و نشست كبوتران و بوسة گلبرف.
خـور�ـيـد سيـمـيـنم در مـغـاك زمـسـتـاني درافتـاد و كلاغـان چيـنهـهـاي مـردمكـم را درربـودنـد و دقـايق
ـازم بـ يــد. چنگهــاى �ـَهـ ـاريـك خــويــش كــشــانـ ي در امــواج تـ يـهــاي طـلائـ ـاهـ را زمــان, چون مـ

فروخشكيد و واژه ها چون گلى پژمردهاند.
طـن يــاهــوي كــودكــان و خـش خـش بــرگهــا. در بـ نـك ويــرانــى هـسـتـم در كــويــري تـهـي از هـ ايـ
دگرگونـيهـا ?تكـرار? لعـنـت هـسـتـي اسـت: ملال آور و خـاكـسـتـرى و و خـداونـد آدمـى را آرزومـنـد
ا و گويچه هـا و اخـتـه هـ زه كـارى يـ ريـن زرگرى و ريـ ريـن اسـت و در تمـ ى ?تـكـرار? تمـ د. ولـ ريـ آفـ

دگرگوني غبار ملال را مى سترُد.
يــر واژه هــا. در پاســداري انــديــشــة خــود مــشـ ت: �ـ نـه اسـ يـ يــرم چوبـ مــشـ يــروم و �ـ بــرد مـ بـه نـ
چروكيدهام. �يطانهـاي وسوسه در پيرامونم ميلولنـد مانند سليمان برعصـائى, پوك از جويدن

موران, ايستادهام. درختان بلند بالا با ا�ك برگ ميگريند; با ا�ك برگ و مرگ.
را مـيـجـويم. ايـ ا�ـنـاس كـرانـهـ عـطـر زمـين را مـيـبـويم, در �ـوق گمـشـدة خـود. در ايـن گدارهـاي نـ
ان حـشـرهـهـاى رنگين را مـيـدانم; خـواب روئـي هـسـتـم مـهـتـاب پرسـت. و آنـدم كـه گنُگم ولـي زبـ
خفـتگان سـر در دواج كـشـيـدهـانـد, مـن بـر بـامهـا و هـرههـا سـرگردانم. پس كـسـى اسـت بـدنـبـال تـو

اي گرامى من! پژواكت در اندرون من است. تا واپسين باروى زمان ترا مى جويم.
چه جـُبـّه هـاى چركـين را بـايـد بـركـَنـد تـا مـرمـر انـسـانـى نمـودار �ـود. و كـشـتـى بـزرگ در خـلـيـج آرام
ا ده ايم. آخـر در ايـن كـهـكـشـانـهـ ا گردن نـكـشـيـ رگهـ دن بـ راى جـويـ د زرافگان بـ انـنـ ا مـ د. مـ اسـايـ بـيـ

چيزى را ميجوئيم: از بوزينگى تا آدميگرى.
ورىِ جـاذبـه بگذريم و بـه لامـكـان ى خـواهـيـم از تـ ريـنـه ايم و مـ رهـنگى ديـ ان از رنجـكـش فـ ا زنگيـ مـ

ى ر پرويـن مـ راه اسـت. پنـجـه بـ رلاب گمـ ود كـنـيـم. آنجـا كـه هـَلال پلـه ايـسـت و اسـطـ صـعـ
پيچيم. و در آماس فروزان خور�يدها رستاخيز مى كنيم.

ما آدميزادگانيم: �ور�گران كنجكاو,
موران خردمند, قافلهاى كش پايان نه.

٧
ا ا گذ�ـتـه. زمـين بـ ون بـ ا مـكـان, اكـنـ ان بـ ز زمـ وريـن خـفـتن را بگشـاى! گلاويـ دروازة بـلـ

آسمان, سايه با تصوير, اينسو با فراسو, خاور با باختر.
بـسـوى كـاخهـاى فـيـروزه و بـازارهـاى دارچين و نـاوهـاى دريـازنـان و قـطـارهـاى بـردگان و

�بكة آبنوس حَرَم.
گاه درويشـى, گاه �هـسـوارى زينـاونـد, گاه گلخنـبـانـى بـرخـاكـستـر, گاه عـارفـى بـر دار و

گاه رهروى گمراه.
در آئينه هاى سپنجي نسبيتّ.

در كتاب بيعاطفه عبور.
ى سـتـ يـ اى نـ دوقـهـ را بـه صـنـ رم: مـ ى گيـ ان لـُعـبـت سـاز را مـ ى گريـبـ سـانـ شـتِ در�ـت انـ ا مـ بـ
ا راى كـارى بـزرگ بـه سـراى وجـود آمـدهـام. تـ اد خـود بـ ا خـود و عـنـ ر مـى كـن! بـ سـرازيـ
اور ى تـنـ درخـشـم. در سـر�ـت خـود چون درخـتـ ان بـ ا صـد زبـ اج خـروس بـ د گل تـ انـنـ مـ

فراببالم و بر بالاترين �اخهام زيباترين پرنده نغمه سردهد.
راى سـراسـر اران رفـتن; خـورَنـق نـيـلگون را بـ ادكـ الـه بـه سـراغ اسـتـ شـه و مـ ار تـيـ ولـهـبـ ا كـ بـ
انـسـانيت بـرپا دا�ـتن; از خـود بدرآمـدن; درهـوسهـاى عـبث نپوسيـدن. خـود را بـرگى از
ـا درخــش نگاه جـهــان را ـاريــدن; بـ ـز فــروبـ يـ ـركـت خـ ـارش بـ ـا بـ مــردن; بـ يــشـه اى �ـ بـ
افروختن. در پهنـة تابنـاك بيدارى بـا هزاران ستاره تـافتن و انگشتـان �علهور را �معـآسا

بسوى جهانيان بردا�تن ?
ور افـسـانـه ا طـنـبـ ر آنـهـ ادم و بـ ال افـتـ انِ خـيـلـى بـيـخـيـ انـى مـن, جـادوگر گمـراهـسـاز بـه مـيـ زمـ
هـاى مـ�ـال نـواخـتـم. گفـتـم كـه �ـهـر آرزو در پس ايـن پيچ اسـت و مـن �ـيـّادى صـيـّاد
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نبودم واى �گفتا �هر آرزو در پس پيچ بود!
اى واژه هـاى فـسـون سـاز در كـهـربـاى �ـمـا روانم پخـش �ـد. در �ـمـا نـيـز اى سـوسـمـار گنگ در

جادة دراز زمان!
اه, جلـبـكـى وارهـاى گذ�ـتـه هـا و آيـنـده هـا: گامـى كـوتـ غـريـبـم در ايـن سـامـانِ ?اكـنـون?. بـين ديـ
نااسـتـوار. و در افـزار ?واژه? نـامم, اى بـاستـان �نـاس, نقـشـى است از اسـرار. آنـرا دريـاب تـا در
پيـكـر تـو خـاكـسـتـرم زنـده �ـود. بـر سـر�ـك نـيـاى خـود بـا نـو�خـنـدى سخـن گو! چنـانـكه مـن نـيـز بـا
ر وتـ اسـت و كـبـ ر دلـهـ رق گيـ ا بـ د. دلـهـ ده انـ ر�ـتـه كـشـيـ ا را ايـنـجـا بـ سـتـه ام. جـانـهـ سـرود حـافـظ زيـ
قـاصـد �ـعـر, ايـن جـاسـوس روانـهـا, بـر �ـمـا فـرود مـى آيـد, بـر �ـمـا اى جهـانـهـاى �ـاد بـا جـبـرو

خرِدَ, جائى در سايه درخت سدر و بدور از رنج پيشينيان.
اين غريبه ژوليده را مى �ناسيد.

٨
شـه هـاى ا ريـ ى بـ ارونـ ا نـ دة پرتگاه; يـ ر تـنـ ا بـ دهـ ا و بـنـ ا گرهـهـ ود بـ زه آلـ دم خـ رسـنگى ديـ خـود را خـ
وتـى ا عـنـكـبـ اجـم و چشـمـه سـارى درپايم. يـ رتـ د آرزو در حـصـار پرچيـنـه اى خـار; لـكـلـكـى بـ آزمـنـ

خرُد در كمين تارى گردآلود. يا بتُى مفرغى در معبدى ويرانه; پرّ�گاهِ خفا�ان.
د آسـمـان �ـيـدايم امـه آفـريـنـشـم در تمـريـن ابـدى آن, آرى تـا ايـن پلـّكـان آدمـى گرى, زيـرا گنـبـ رمـزنـ
بود بـا نـورى فراگيـر و تـركشهـاى �نگرفـينِ س�ابـى هـا. و خداونـد �كـيبـاى زمان ميـليـونها هـزاره

چشم براه نشست.
و ايـن هـمـاى پركـنـده بـه آ�ـيـان آسـمـانـى خـود چگونـه فـراپرد? آرى يـك جـهـان بـيـكـران از كـبـودىِ
تــاره, نـه �ــاخــة نـسـتــرن, نـه دلپرى سـنگ: روان در درون دارم. نـه گلـه گوزنم. نـه خــو�ـه سـ

انسانم.
بـا ايـن تـوده سـيـمـابگون مغـزنـام و كـالاى خـرد, سـر آن دارم كـه غـوغـائـى بـراه انـدازم. تـا از ذغـال

به نور بدل �وم. به كيهان, مادر سترگ خويش درود گويم كه اينك من بازآمده ام.
وه كـه چه فـزونجـو, �ـورنـده و ديـوانـه سـرم سـراپا رسـتخـيـزم. در مـنـزلگاهـى نمـى آسـايم. عـشـق و

آزم زبانهزن است.

بـدان مـنگر كه سـرد و زرد در تـابـوتم. مـن سـراپاى قـبـيلـه ام. مـن سـراپاى كـاروانم و رسَـَنِ
يـخ ابــد. جـهــان تــودة كــاه و مـن در آن اخگرم. بـشـكـيـب تــا يـخ ازل تــا مـ نـم از مـ پرنــديـ

خور�يدها را فرو بَلعم و پويائى زيستن را در فضاهاى مرده بپراكنم.
در زِهـدان انـتـظـار ديـرى زايـش را بـيـوسـيـده ام. از رگ رگم آتـش مـى گذرد. از بـسـيـارى
ـرويم!? ـراهـه نـ يـ ـاد زدم: ?بـه بـ ـريـ م. فـ ـزارى جــسـتـ يـ ـويــش بـ ب خـ تگى, از نـصـيـ �ـيـفـ
رى وتـ شـسـتـم. كـبـ ى نـ ان گنـجـشـكـ د. در سـايـه زبـ دا�ـتـنـ ى پنـ را جـدىّ مـ ى آنـ ركـسـانـ كـمـتـ
فـراپريـد و گفـت: ?ورد خـود را هـزاران بـار تـكـرار كـن تـا زبـانـت چوبـيـنه �ـود, رودهـهـا
ات بـه خـون اك و سـين هـ زت بـه خـ د. مـغـ رده بچروكـ د, قـبـلـت چون اسـفـنـجـى مـ بـخـشـكـ
ور جـسـتن ى كـ ركـن و چون وزغـ انـت را بـ دت. چشـمـ زنـ اويـ دل �ـود. از دار لـعـنـت بـيـ بـ

كنان بدنبالشان برو و آنها را از طلسم �يطان برحذردار!?
و من نيز چنين كردم.

و همرهان بسيار با من بودند.

٩
راق, وس و بـ ى لـ ائـ روسـكـهـ د: عـ ى كـنـنـ وازش مـ اى خـود را نـ ركـهـ ايـن سـوداگران, �ـعـ
ولى آنها دسـتفرو�ان بـازارهاى تنگنـد. سفيران خـويشند, نـاگهان مردى غـريب, دراز
گيـسـو, �ـبق مـوى, خـنـده مـرواريـد,سـوار بـر سـمـنـدى بـالـدار درمـى رسـد, و نـعـره مـى
كـشـد: اى مـسـتـان غـرور و �هـوت! مـن در دكـانچة نـزولخـوارى �ـمـا نخـواهـم نـشـسـت.
ايـن سـفـرة پولـكهـا و عـروسـكـهـا را بـبـاد دهـيـد! بـا دلـى مـالامـال از آتـش و خـون آمـدهـام.
پيـامـى سهمـناك دارم تا هـمـة ابعاد واژگون �ـونـد. همـة خـوار�ـدگان بـالا بيـافـرازنـد. من
ر ى عـتـيـق خـواهـم سـاخـت. بـ زايم خـوانـ ول تجـربـه را جـانـشـين عـ ات خـِرد و �ـاقـ اضـيـ ريـ
د كـه در شـمـريـ ودى نـ ابـ ا �ـمـا را بـخـود آورم. مـرا رسـول نـ ازم تـ رده مـى تـ سـاط گسـتـ بـ
سـتگى اسـت. مـن مـبـ سـتگى, گوهــر ســازنــدگى و هـ بـ وجــودم سـتــارهـهــاى عـشـق و دلـ

انقلابم! سنگلاخى خاراگين در آستان مرغزار كبود.
اى كَژنَ ا تپهّ هـ رآئـيـم تـ ابـيـم! بـه سـتـيـغ بـ ان را دريـ وكـ زى اسـتـخـر غـ اچيـ ا نـ رويم تـ ا بـ بـه دريـ
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پوش را رهـا كنـيـم! نغمـة خـور�يـد را در مـدارهـا بـشنـويم تـا به بـانگ قـا�قـكهـا دل خـوش نـبـا�يـم!
دروازة �هرهاى ناگشوده را بگشائيم! 

و آن جماعـت, آدمكهاى خنـده آور خود را بـرسينه فـشردند و گفـتند: اين مـرد ديوانه خـطرنـاكى
د درخـاك ايـ ى را بـ ام آوران دگرگونـ د. هـمـه پيـ اكـنـ وانگان خـطـرنـ ده ديـ ة رسـولان آيـنـ اسـت: هـمـ
كـرد. هـمـة مـنـكـران بـتهـاى مـوجـود را بـايـد به صـلـيـب كـوبـيـد. چنـين كـردنـد و خـرسـنـد �ـدنـد. امـا
بـانگ چنـد�ـآور خـنـدهـاى آنـهـا را لـرزانـد. سـوار درازگيـسـو آنجـا بـود. سـوار درازگيـسـو پيـوسـتـه
آنجـاسـت و هـذيـان هـول آورش كه آرامـش افـيـون را مـى آ�ـوبـد پيـوسـتـه آنجـاسـت. نـاقـوسـهـاى زر
رانـدازنـد. در مـنـارهـهـاى بـلـور مـى لـرزانـد, چه آهـنگهـاى �ـورانگيـزى مـى طـرازنـد كـه آرامـش بـ
ان در ودكـ د. كـ دنـ ى خـنـ ان مـ ان آمـيـخـتـه, درخـتـ ا آسـمـ د. زمـين بـ ى پرنـ وا مـ ى از هـ ورانـ اى نـ وهـ قـ
بنفشه زارهـا ميدوند. بيشـه ها چون دود نيلى بسـوى دريا مى خـزند. دريا سراسـر �راع است.
صـدف هـا از مـرواريـد آبـسـتن مـى �ـونـد سـده نـهـنگ هـا فـرا مـى رسـد و بـوى مـشگ بـنـدرگاه را مـى

انبايد.
مـن پويـش افـسـانه هـا را در ايـن دخـمـة قـيـرگون مـى بـيـنـم. از خـاك سـيـاه گيـاه خـرد روئـيـد: ايـن نـه

قدُومهّ است نه خلنگ و نه آويشن; اين طوباى بهشتى است.
مـى دانم كـه گوركـنِ جـنگ و مـرگ بـر درگاهـم ايـسـتـاده. دسـتـان سقـراط جـز به �ـوكـران نـرسـيـد.
گردن عـيـنـالـقـضـاه را جـز رسـن مـوئـين را نـبـوسـيـد. اسـتـخـوانهـاى ابـن مقـفـع جـز بـا �عـلـةتـنـور آ�ـنـا
نـشـد. هـنـوز لـنـين درمـقـبـرة مـرمـر خـفـته اسـت. هـنـوز نـطفـة زرتـشـت در دريـاچه چيچسـتـه اسـت.

همة مژده گويان فرخپى در راهند. ولى براه افتادگان فراخواهند رسيد.
مـرا بـبخـش اى نـبـيـرة مـن! بـا رؤيـاى نـو�ـخـنـد تـو زيـسـتـهـام. در گو�هـاى نـاخـواسـتـه از زمـان, در
دخـمـة نـاسـاخـتـه از مـكـان و مـانـنـد كـيـمـيـاگران و اكـسـيـرسـازان پنـدار بـافـتـم تـا از آن حـقـيـقـت بـزايـد.

هر آغازى خطر كردن است و آرزو پروردن.
ادم, خـم �ـدم, سـتـ ديـسـى فـسـردم,ايـ ا چون تـنـ ر �ـبپيـمـ ان اطـلـسـين سـ�ـرگاه مـن مـسـافـ در آسـتـ
ا بـه د سپرد تـ دسـت چرخـش جـاويـ د و بـ شـانـ اد افـ سـتـم, خـفـتـم, جـان دادم, خـاك �ـدم, بـ شـ نـ

لبخند پيروزى انسانى تو بنگرم. اى نبيره من!
ى مـن تمـسـخـر ر خـارآگيـنـ اى رامـش خـود بـ زارهـ رد. در گلـ ة مـن نـبـ و�ـ ود و تـ نـصـيـب مـن آسـيـب بـ
ى رى اسـت مـ ى گفـتـم. ديـ رى اسـت مـ ود. ديـ و آسـان نـبـ اكـان تـ يـ و و نـ اى تـ و�ـت نـيـ زن! سـرنـ مـ

دانستم.

١٠
ارگان اى اسـرار سـتـ ر مـن اسـت, چرا جـويـ رابـ ردگى بـ ا مـرگ و بـ رزم آورى گفـت: ?تـ
ان مـطـيـع دارم, چرا تـن روش و غـلامـ ران خـودفـ ا دبـيـ ى گفـت: ?تـ روائـ انـ رمـ ا�ـم?? فـ بـ

آسائى و جهاندارى را آرزو نكنم.?
وسـتـه ا دگرگون سـازيم. پيـ ا عـمـل لازم اسـت تـ ازهـاى نـيـسـت كـه افـشـاء كـنـيـم. تـنـهـ راز تـ

چنين بود و ايكاش پيوسته چنين مباد!
آه چه د�ـوار اسـت از سـراى سخـن جـنـبـيـدن, از پل ?عـمـل? گذ�ـتن و كـارى ارزنـده را
سـزنـده بـودن. بـيـهـوده زاهـد بـسـطـامـى دزد بـدار آويـخـتـه را پاى نـبـوسـيـد و نگفـت: آفـريـن

باد! بجائى رسيد درخورد اين دار �د.?
هـمـة ذرّات عـمـل اسـت. جـهـان را در بـوتـة عـمـل مـى گدازنـد و در انـبـيق عـمل تـقـطـيـر مـى
كننـد. �يـارهاى مـغز دفتـر تـاريخ است: سنگ چنـدان غلطـيد كه گيـاه �ـد. گياه چنـدان
رد. عـمـل! وع كـ د خـرد طـلـ اگاه خـور�ـيـ ده نژاد نـ وخـت. از خـزنـ دن آمـ د كـه خـزيـ روئـيـ
عـمل خـون آلـود! بـاران مـرگ. تـازيـانه هـايـى بـى سبـب روزگار كـه زبـان سـتـيـزه و سـتـم را

براى خويش برگزيده است.
ولى ما در اين دهكده نمى ايستيم.

و ما مسافران ابديم و جوياى زبانى ديگر.
و ما نرگس خودپسند د�تى نيستيم كه در چشمه سارها بخويش مى نگرد.

ما تاك آسمانى هستيم و به سوى فرازمانى بيانجام مى رويم.
مـا ذرات نـوريم. دانه هـاى زريـن در ايـن كـاه بـيـهـوده ايم. مـا سـنگلاخ سـتـارگان را در مـى
نـورديم. مـا دارنـدة عـنـوانـى �گرفـيم: انـسـان!! نه مـار, نه مـور, نه بـدبـده, نه غـوك, نه

هزارپا,نه خرزهره: انسان! با همة طنين بلورينش.
افعـيـان خـو�نگار پنـدار را از كلـبـة خـود بـرانيـم و پاى در جـادهـاى نهيـم كه به كـوه يـاقـوت

مى رود. لذت و رنج زيستن درهمين جاست.
و نه در چاكرى غريزه هاى واپس نگر.
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به چنـتـاى خـود مـى نگرم سـبـك اسـت. به آسـمـان مـى نگرم تـنگ كـلاغپر اسـت. بـخـود مـى نگرم
رى رد سـيـ و اى مـ رتـ د اسـت! واى بـ اونـ ى نگرم كـوه دمـ انم. بـه آرزوهـا مـ رى در آسـتـ ديگر مـسـافـ

ناپذير!
تـسكـين خـود را در چهـرة دوسـتـان, در تلاش بـيـريـا, در رؤيـاى آيـنـده, در جـو�ـش تـودهـهـا, در
ازدارم: پشـهـاى خـرد و وانم بـ را زمـان را نمـى تـ ابم. زيـ ى طـبـيـعـت مـى يـ ائـ بـ ى دل, در زيـ پارسـائـ

موجهاى غضبناك اقيانوس!
با گامهاى سنگين طپش, زورقم به كرانه تاريك نزديك مى �ود, كرانهاى نا�ناس.

سراپاى عمر چون گل قاصدى بود م�جوب و كوته پرواز.
ان و ودن را بـه آرمـ ر �ـبچراغ بـ دريـغ گوهـ اى خـونـين و جـوان كـه چنـين بـيـ ايـن گورهـ ايـش بـ و سـتـ

ميهن و دين خود دادند. آسان نيست.
د را بـبـين كـه چنـين خـود را بـه ره آرزومـنـ ده, ايـن چهـ ودمـيـ اى درخـشـان, ايـن خـط نـ ايـن چشـمـهـ

ضرب دردآور و سوزاننده, به تكان سخت خمپاره ها سپرد.
آرى, ما از كشور �هيدانيم. از كشور حجله هاى تابناك.

آرى, ما از قبيله رزمندگانيم. از قبيله سوختگان و ذغال �دگان.
آرى, ما �عرهاى بنفشه گون خود را بر تابوت ها مى گذاريم.

آرى, ما سرهاى سپيد خود را در برابر گورها خم مى كنيم.
آرى, ما با مادران سياهپوش بانگ مى كشيم.

آرى, ما از سامان آغازيم.
آرى, ما به كاروان آينده جويان پيوسته ايم.

ز خـون و دود راسـان گيـ وى هـ وانـه بـ ى خـزد و ديـ ى مـ اى داغ چون خـارپشـتـ ر در ايـن ريگ هـ �ـعـ
ه ــــوپ, گاه بـ ـــش تـ ــــركـ ه تـ ـين ســـــرود, گاه بـ ه طــنـ ه �ـــــورى ا�ــك, گاه بـ اســت. گاه بـ
گلآلـودى?كـارون? . انـسـان بـودن و ايـرانـى بـودن و به دگرگونـى هـا و �گفـتـى هـاى انقـلاب دل

سپردن و خود را منادى تاريخ �مردن? غريب روزگارى! غريب كارى!
د�من سنگدل است ولى ما مغروريم!

١٢
د و يـ راروئـ ور مـ�ـبـت مـا فـ ود. و بـلـ ى بـ اى مـن و عـشـق مـا نپژمـردنـ اد دارمـت اى زيـبـ يـ بـ
زنـدگى را سـاخـت. چرخـشـت سـالـيـان از مـا عـصـارهـاى تـلـخ چكـانـيـد. آه چه ا�ـكهـا و

چه دردهاى نهفته و ناگفته!
و در پشت سر ما گورهاست و در پشت سر ما يادهاى دفن �ده بسياريست.

چگونـه خنـدههاى مـا بخمـو�ـى گرائيـد و در تنهـائى غـمگين اكنـون چه طنين هـاي دور و
غريبه باقى گذا�ت.

ما دست هاى هم را فشردهايم, و ما دندانها را نيز. 
و از چه رنگين كمان ها و از چه دوزخ ها گذ�تيم!

و مرواريدهاى �ب و روزمان چه سبكسرانه غربال �د!
ر�ـت ردو در سـ اب هـ د! درنگ و �ـتـ رو پيچيـ ريـشـمـين خـود را فـ اقـه ابـ ر طـ و چگونـه عـمـ
آدمـى اسـت: درنگ را دوسـت دارد ولـى �ـتـاب مـى ورزد. مـانـدن را مـى خـواهـد ولـى
مــاهــا و چه يـ ـاد آر! چه سـ يـ ـا را بـ ـان مـ ـدان مــا و دوسـتـ يـجــد. و فــرزنـ رفـتن را مــى بــسـ

خصلتهاى دل انگيزى! آه چه خاطراتى! دل انگيز و چندش آور!
و روان ما مغناطيس دوستى بود و كلبه ما مهمانسرا.

ا. ا, انـتـظـارهـ رتـهـ ا, حـيـ دادهـ اصـران, رويـ ا مـعـ ى بـ ا�ـائـ ر عـصـرى قـصـرى اسـت تمـ و هـ
انتظار در چارچوب هستى ما, سوزن دوزى بى انتهائى بود.

و تو اى پرسـتيـده من, حفـره هاى تـاريك اين انـتظـار را بـا نور بـزرگ خـود پركردى و مـرا
از تـهـى بـودن سـرنـو�ـت رهـانـدى و مـا بـا هـم دركـنـار دره هـاى ژرف و دريـاهـاى آ�ـفـته و

در زير آسمان خشمناك ايستاديم.
و در ايـن دالان عكـسهـاى گونـاگون, سـرانجـام در خـروج فـرامـى رسـد. و مـن آرزومـنـدم
كه از آن تـنهـا و نخـسـتـين كـس خـارج �ـود و تـرا هـنـوز بـا�ـنـده پرنـشـاطـى از جهـان بـبـيـنـم:

ساليان دراز.
جهان را بى تو پندا�تن نمى توانم.

جهان را بى تو انگا�تن نمى خواهم.

١٣١٤
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ادگارهـاى د. يـ و�ـتـه انـ ادگار خـود را نـ سـانـهـا يـ ى سـر و بـن, انـ وار ايـن كـوچة دراز و بـ ر ديـ و بـ
زدوده بـسـيـار اسـت و يـادگارهـاى مـانـده انـدك اسـت. و ايـن بـاران نـرم پائـيـزى چيـنه هـاى گلـِى را

فرو مى پا�د.
و زمانها مانند يادگارها زدوده مى �وند?

�ـن  بـادهـا, �هـرهـا را غـرق كـردهـانـد و تمـدنهـاى ديـريـن گمـشـده انـد و عـلفهـاى زرد �ـده و بـربـاد
رفته بى �مارند و در زير هر خلنگستانى جهانى است.

با اين همه آدمى در گره بند زمان و مكان و زاد و بود خود يگانه است.
خواه سنگ پشتى و خواه �اهينى: ?اين اوست!?: با انگشت ا�ارت كنان.

ن و نـه خــود را درافـكـن. در قــافـلـه ابــدى, كـســى بــاش كــو�ــا. اى يگانـه, نـه خــود را بــرگزيـ
ان, خـواه ابـ ايـى, خـواه بـيـ انگهـاى دراى رؤيـ رهـنگ بـشـرى! در بـ ة فـ افـتـ دة تـ افـنـ اش بـ جـولاهـى بـ
گدوك, خـواه گرمـسـيـر, خـواه سـردسـيـر ديگران را يـارى سـودمـنـد بـاش! و بـا ذغـال روح يـادگار
خـود را بنـويس. ايـن يادگار, گرهـى است از نـسج بيپايـان كنُـِش آدمـى. غـزالها و گاومـيش هـا از
انـسـان غـارنـشـين, و جـاى پاى سـنگيـده مـيـمـون وارهـا و نـشـانـه خـزهـهـا و تـك يـاخـتگان بـرصـخـره
اى زادهـ ادگار آدمـيـ راه اسـت. يـ زاد چشـم بـ ادگاه آدمـيـ اريـخ يـ ادگار اسـت. سـراسـر تـ ا, هـمـه يـ هـ

خدمتگر و بى توقع.
يادگار آدميزادهائى به آدميزادى خودآگاه. تو نيز چنين يادگارى بنويس!

يادگار كنُش ذرات پويا و چرخنده و بى آرام.
پس تو مانند آنها كنا و پويا و چرخنده و بى آرام با�د.

نـجــا ـروز مــى �ــوى. ايـ ـونــدى و بــرمــرگ پيـ ت مــى پيـ نـجــاسـت كـه اى يگانـه سپرى بـه ابــديـ ايـ
ظفـرمنـدى عـشق ?فـائـوسـت? بـر نـابكـارى ?مفـيـسـتـوفلـس?. و ايـنجـا مـن هـمـراه زنـدگيـم بـار ديگر

دستها را و دندانها را مى فشريم.
اينك از سراى زيستن به جاده بودن مى رويم, از كومه سپرى به كاخ جاويد.

١٤
ى خـود را در ائـ ربـ دى? مـن چون گل يـخ نگين كـهـ اريم را �ـنـيـ اد بـهـ ريـ ز فـ يـ در پچپچة پائـ
ان هـا سـخـت گونـاگونـنـد: مگر ايـن ابـل �ـعـر لـهـجـه هـا و زبـ سـرمـا مـى گشـايم. در بـرج بـ
ى آذرخـش امـد ولـ رود نـيـ ر درجـان مـن فـ ة �ـعـ ود? الـهـ ارى بـ وى عـبـث و پوچم بـكـ اهـ هـيـ

خدايان مرا �عله ور ساخت.
كندهاى سوخته ام بى بها و ناچيز. ولى از سوز�ى پيام دارم.

رهـاى سـخـن بـه ا گوهـ دن. كـسـى بـ شـيـ ديـ از انـ از عـشـق اسـت و عـشـق آغـ دى, آغـ دردمـنـ
ا خـرمـهـره هـاى احـسـاسـات پيـش پا افـتـاده خـويـش. جـمعـه بـازار زمـان مـى آيـد و كـسـى بـ
ز نگريـسـت: در يـ ود نـ اى كـبـ ره هـ ايـن خـرمـهـ ره چركـين بـ ار ايـن سـفـ وان دركـنـ ى تـ ى مـ ولـ

كبودى آنها آسمان است, درياست, ماتم است, پندار است, رؤياست.
و منم فرو�نده اين خرمهره هاى ناچيز كبود فام در پچپچه غمين خزاني…
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